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زیر آسمان فیروزه اى دریچه

هنر

۲ اثر ایرانی در میان برترین های 
مستند آسیا ۲۰۲۰

دو مســتند «خاتمه» و «آشو» در فهرست ۱۵ اثر  �
مســتند برتر سینمای آسیا در سال ۲۰۲۰ قرار گرفتند. 
در ســالی که سینمای مستند به دلیل شیوع ویروس 
کرونا و کاهش ســاخت آثار بلند داســتانی فرصت 
نمایش و درخششش بیشــتری یافت، سینمای آسیا 
نیز از این چالش با ساخت چندین مستند فوق العاده 
 «Asian Movie Plus» استفاده کرد. سایت سینمایی
هم زمان با روزهای پایانی سال ۲۰۲۰ اقدام به معرفی 
۱۵ مســتند برتر قاره کهن در یک سال گذشته کرده و 
سینمای ایران نیز با دو فیلم «خاتمه» ساخته برادران 
زارعی و «آشو» اولین تجربه کارگردانی جعفر نجفی 
در این فهرست حضور دارند. مستند «خاتمه» که در 
این فهرست رتبه نخست را به خود اختصاص داده، 
روایتگر داســتان زندگی دختری افغانســتانی است 
که به دلیل ازدواج زود هنگام و خشــونت از ســوی 
خانواده، از خانه فرار می کنــد و خود را به اورژانس 
اجتماعی سازمان بهزیستی شیراز می رساند و از آنها 
درخواســت کمک می کند؛ اما بعــد از پیگیری های 
خانواده او، برادرش که گلاب نام دارد، با تهدیدکردن 
خاتمــه که اگر به خانه برنگردد او را به افغانســتان 
می فرســتد، مانع از طلاق گرفتنش می شود و... . این 
مستند ۹۰ دقیقه ای که به گفته سازندگانش ساخت 
آن چهار ســال به طــول انجامیــده، در دوازدهمین 
جشــنواره بین المللی سینما حقیقت ایران موفق به 
دریافت ســه جایزه بهترین تدوین، لوح تقدیر بهترین 
کارگردانی و کاندیدای بهترین فیلم شــد و همچنین 
در اولیــن حضور جهانی خــود در آکادمــی جوایز 
فیلــم فلورانس ایتالیا جایزه بهتریــن فیلم بلند این 
جشــنواره را دریافت کرد و در جشنواره معتبر فیلم 
مستند جهان لایپزیگ آلمان نیز روی پرده رفته است. 
«آشو» نیز در فهرست ۱۵ مستند برتر آسیایی ۲۰۲۰ در 
رتبه دوازدهم جای گرفته است. این مستند که سال 
گذشته و در جشنواره مستند آمستردام (ایدفا) جایزه 
بهترین مستند بخش کودک و نوجوان را دریافت کرد، 
روایتگر زندگی چوپانی کودک به نام آشــو است که 
در عین حال که سرگرم مراقب از گله است، سودای 
بازیگری و فیلم هــای هالیوودی را در ســر دارد که 
پســرعمویش برایش آورده اســت. ســاخته جعفر 
نجفی اخیرا نیز موفق به کســب جایزه بهترین فیلم 
از جشنواره بین المللی فیلم «آمین» در کشور فرانسه 
شــد و از دیگر جوایز بین المللی این فیلم در ســال 
جاری میلادی می توان به دیپلم افتخار از جشــنواره 
بین المللــی لایپزیگ آلمان و جشــنواره بین المللی 
سواستاپل اشــاره کرد که شــانزدهمین دوره آن در 
شهریور در کشور روسیه برگزار شد. «آشو» همچنین 
به عنوان بهترین فیلم مســتند کوتاه بیست و ششمین 
دوره جشــنواره دلا لســینیلای ایتالیــا، بهترین فیلم 
کوتــاه بیست و ســومین دوره جشــنواره بین المللی 
فیلم کودک و نوجوان المپیای یونان، ششــمین دوره 
جشنواره فیلم های مستند داکیومنتای کشور مکزیک 
و ســی و چهارمین جشــنواره فیلم فرایبورگ کشــور 

سوئیس انتخاب شده است.

مرور فیلم های ضد استعماری
 در شبکه نمایش

به منظور گرامیداشت یاد و خاطره دلاوری های  �
ســردار دل ها، «سردار سپهبد شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی»، شبکه نمایش از ۱۳ دی ماه در بخش 
ژانر موضوعــی منتخب خود، به پخش فیلم های 
ضد اســتعماری می پردازد. همچنیــن در بخش 
داریوش  بــا نقش آفرینی  فیلم هایی  صحنه گران، 
ارجمند از این شــبکه به روی آنتن می روند. فیلم 
و تله فیلم هــای ایرانی شــبکه نمایش  که مرتبط 
با شــهادت ســردار ســلیمانی پخش می شوند، 
«خداحافظ رفیق»، «قهرمان» و «با چشمان بسته 
ببیــن» خواهند بــود. همچنین از سه شــنبه ۱۶ تا 
جمعه ۱۹ دی ماه فیلم های ژنرال، مســیر آسمان، 
نقش دل و دلاوران کوچه دلگشا در ادامه پخش 

می شوند.
در بخش ژانــر موضوعی منتخب هفتگی، این 
شــبکه فیلم هایی با مضمون ضد اســتعمار را از 
شــنبه تا جمعه پخش خواهد کرد که مخاطبان 
می تواننــد فیلم های پنجمین  روز نبرد، حصار ضد  
خرگوش، شــعله های آتش، شــنود، بادی که در 
مرغزار وزید، هندوستان آزاد و غلاف تمام فلزی را 
به ترتیب در ساعت ۱۹ از این شبکه مشاهده کنند.
داریــوش ارجمنــد با بــازی در فیلــم ناخدا 
خورشــید ســاخته ناصر تقوایی به ســینما آمد و 
در سال ۱۳۶۵ با دریافت ســیمرغ بلورین بهترین 
بازیگــر نقش اول مرد از پنجمین جشــنواره فیلم 
فجر، جــای خــود را به عنوان یــک بازیگر خوب 
و قابل قبــول ثبت کرد. این بازیگر از شــنبه ۱۳ تا 
جمعه ۱۹ دی ماه در ساعت ۲۱ با فیلم های مسافر 
ری، حرف مردم، پرده آخر، ناخدا خورشید، راه آبی 
ابریشم، آدم برفی و کشتی آنجلیکا میهمان شبکه 

نمایش خواهد بود.
فیلم های جذاب شــبکه نمایش در ساعت ۲۳ 
به ترتیب هشــدار، غرق شــده در ساحل، مستحق، 
یدک کــش شــماره ۲۲، جاده ای به ســوی تباهی، 
آخرین فرمانروا و دشت باز از شنبه تا جمعه پخش 
خواهند شد. در ساعت یک بامداد، فیلم های شبکه 
نمایــش که از شــنبه ۱۳ تا ۱۹ دی مــاه روی آنتن 
می روند، به ترتیب عبارت اند از هفت ســامورایی، 
یک پلیس، مجبور، بیگانه ای در ترن، خوشــه های 

خشم، بازگشت بورسالینو و نجات یافتگان.

کارگاه های جشنواره نمایش 
عروسکی تهران-مبارک در فضای 

مجازی برگزار می شود
به گزارش ستاد خبری هجدهمین جشنواره نمایش  �

عروســکی تهران- مبارک، بــا برگــزاری کارگاه «بیان 
تصویری عروســک در قــاب»، کارگاه های هجدهمین 
جشــنواره نمایش عروســکی تهران- مبارک آغاز به 
کار می کنند. تمام کارگاه های این دوره از جشــنواره به 
منظور رعایت پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری 
اجتماعی در فضای مجازی و به صورت غیر حضوری 
برگزار می شــوند. عنوان اولین کارگاه جشنواره امسال 
«بیــان تصویــری عروســک در قــاب» اســت که در 
مــدت دو روز هجدهم و بیســت و پنجم دی با حضور 
امیر ســلطان احمدی، میزبــان متقاضیان می شــود. 
سلطان احمدی، کارگردان و مدرس تئاتر، درباره کارگاه 
خود توضیح داد: انگیزه برگزاری این کارگاه این اســت 
که بتوانیم با شــرایط فعلی به یک ســازگاری برسیم. 
به این معنا که بتوانیم هم صنف های خود را تشــویق 
کنیم که به شــرایط جدید هم به شکل مثبتی بنگریم 
و از آن به عنوان یک فرصت بهره ببریم و به گســترش 
توانایی هــای خود بپردازیم. این هنرمند تئاتر با اشــاره 
به شــرایط فعلی و محدودیت هایی کــه برای اجرای 
صحنه ای آثار نمایشــی در دوران کرونــا وجود دارد، 
ادامه داد: هدف ما در این کارگاه، گسترش توانایی های 
خویش برای فعالیت در مدیوم های دیگر اســت. نگاه 
ما این اســت که وقتی شــرایط برای اجرای صحنه ای 
نمایش ها مســاعد نیست، دست روی دست نگذاریم؛ 
بلکه به فکر تولید نمایش در فضا های دیگر باشیم که 
طبیعتا قواعد کار در آنها متفاوت اســت. این کارگاه به 
ما کمک می کند وقتی به عنوان کارگردان یا بازی دهنده 
عروسک، در دیگر مدیوم ها مشغول فعالیت می شویم، 
چگونه قواعد آنهــا را به کار بگیریــم؛ چراکه اجرای 
نمایش عروسکی و جان بخشــی به عروسک در قاب 
تصویر با آنچه روی صحنــه تئاتر رخ می دهد، تفاوت 

دارد و نیازمند آموزش است.
امیر سلطان احمدی، کارگردان و بازیگر تئاتر و تئاتر 
عروسکی، صداپیشه و بازی دهنده عروسک، کارگردان 
مجموعه های تلویزیونی «ســوغات جنــگل»، «دس 
دســی صداش میاد» و ... است. بازی در نمایش های 
«بهمن کوچیک» و «رومئــو و ژولیت یا چرا تو تیبالت 
رو کشتی» از جمله فعالیت های او در تئاتر در سال های 
اخیــر اســت. او ترانه ســرا و عضو گــروه ایده پردازی 
عروسک «جناب خان» در برنامه تلویزیونی «خندوانه» 
نیز بوده اســت. صداپیشــگی در مجموعه تلویزیونی 
«کلاه قرمزی» از دیگر فعالیت هنری او به شمار می آید.
کارگاه «بیان تصویری عروسک در قاب» روزهای ۱۸ 

و ۲۵ دی برگزار می شود.

رایزنی های مدیرعامل انجمن 
هنرهای نمایشی درباره 

جشنواره های تئاتری
رضا بصیرت، مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی،  �

در دو نشســت مستقل با محســن حدادی، مدیر کل 
تبلیغــات و اطلاع رســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اسلامی و ســید مجتبی تقوی زاده، معاون اجتماعی 
و فرهنگی شــرکت متروی تهران، دیدار کرد و درباره 
بهره گیری از امکانات این دو نهاد در موضوع برگزاری 
رویدادهــای تئاتری ســال جاری گفت وگــو کرد. به 
گزارش روابط عمومی اداره  کل هنرهای نمایشی، رضا 
بصیرت، مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی، در دیدار 
با معاون اجتماعی و فرهنگی شــرکت متروی تهران 
گفت: متــروی تهران روزانه بیــش از ۹۰۰ هزار نفر از 
شهروندان را در سطح شهر جابه جا می کند و از قابلیت 
و امکانــات خوبی برای ترویج فرهنگ و هنر برخوردار 
اســت. می توانیم از آنها برای فرهنگ ســازی در حوزه 
هنرهای نمایشی بهره برداری کنیم. او افزود: امیدواریم 
بــا تعاملی که بــا امور فرهنگی و اجتماعی شــرکت 
متروی تهران انجام شده، بتوانیم شاهد استفاده درست 
از ظرفیت هــای این مجموعه برای تبلیغات در فضای 
داخلی ایســتگاه ها و فضای داخلی قطارهای شهری 
برای اکران اعلان ها، تیزر و آنونس های تبلیغاتی تئاتر 
در طول ســال، به ویژه ایام برگزاری جشنواره تئاتر فجر 

و عروسکی باشیم.
مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشــی گفت: فضای 
پلازای متروی میدان ولیعصــر با توجه به نزدیکی به 
شریان اصلی تئاتر کشــور از قابلیت و امکانات خوبی 
برای بهره برداری به نفع تئاتر برخوردار است. امیدوارم 
به زودی شــرایط برگزاری نمایش های خیابانی در این 
مــکان به ویژه در ایــام فراگیری بیمــاری کرونا فراهم 
شــود. بصیرت همچنیــن درباره اهمیــت گالری های 
مترو به ویژه ایســتگاه تئاتر شهر گفت: با تعاملی که با 
شــرکت متروی تهران انجام شــده، امیدوارم به زودی 
شاهد برپایی نمایشگاه عکس ها و پوسترهای تئاتر در 

گالری های ایستگاه متروی تئاتر شهر باشیم.
مدیرعامــل انجمــن هنرهای نمایشــی همچنین 
در دیــدار با محســن حــدادی، مدیــر کل تبلیغات و 
اطلاع رســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی، بر 
ضــرورت بهره گیــری وزارتخانــه متبــوع از فرصت 
تبلیغاتی جشــنواره های ســال جــاری تأکیــد کرد و 
همراهی حدادی را در راســتای تعامــل با ارگان های 

دولتی دیگر خواستار شد.
بــا توجه به نزدیکــی زمان برگزاری دو جشــنواره 
تئاتر فجر و جشــنواره تئاتر عروســکی، رضا بصیرت، 
مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی، قصد دارد در دیدار 
با مدیران دیگر نهادهای دولتی و خصوصی زمینه ای 
را برای تعامل این نهادها با رویدادهای تئاتری کشــور 

فراهم کند.
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مازیــار معاونی: چه در مدیوم ســینما کــه قدمتی 
چند ده ســاله بیشــتر از تلویزیون دارد و چه در تاریخ 
شش، هفت دهه ای سریال سازی در مدیوم تلویزیون 
که از دهه ۶۰ میلادی اوج گرفته اســت، یک قاعده 
کلی و مقبول به عنوان فرمول پیش روی ســازندگان 
آثار درباره مقوله دنباله ســازی در پیش گرفته شده 
اســت؛ قاعده ای بر این مبنا که آثــار دنباله دار (چه 
فیلم ســینمایی و چــه مجموعــه تلویزیونی که در 
ایــن مطلب مد نظر اســت) یا از ابتدا بــر مبنای یک 
برنامه ریزی مفصل و مســتمر بــه قصد چند فصلی 
و دنباله دار بــودن ســاخته می شــوند و فصل هــای 
مختلــف طبق جــدول زمانــی گروه تولیــد مراحل 
ضبــط و پخش خود را طی می کنند یــا بعدتر برای 
ســاخت دنباله های شــان تصمیم گیری می شود. در 
نوع اول، تصمیمات اساســی مبتنی بر تعداد فصول، 
تعداد قســمت های هــر فصل و زمان آغــاز و پایان 
پروژه از قبل به شــکلی دقیق پیش بینی شده است 
و تغییــرات احتمالی ســریال که معمولا بر اســاس 
بازتاب هــای مخاطبان آن لحاظ می شــوند، مواردی 
مانند تغییرات روایی و حذف و کم رنگ شدن یا حتی 
پررنگ شدن بخش قابل کنترلی از روایت و کاراکترها 
را دربــر می گیــرد و هیچ تصمیمی به شــکل آنی و 
خلق الســاعه اتخاذ نمی شود. از نمونه های این نوع 
دنباله ســازی می تــوان به آثاری نظیــر «بازی تاج و 
تخت» یا «خانه پوشــالی/ نســخه آمریکایی» اشاره 
کرد که برمبنای یک برنامه ریزی دقیق چند ساله و با 
در نظر گرفتن حداکثر جزئیات قابل پیش بینی به موقع 
مراحل تولید خود را طی کــرده و در موعد مقرر در 

دستور پخش قرار گرفتند.
نوع دوم که مجموعه ســازان داخلی با برداشــتی 
اشــتباه، چنیــن روشــی را در پیش گرفته اند، شــقی 
از دنباله ســازی را دربــر می گیرد که به دنبال کســب 
موفقیــت و محبوبیت یک مجموعه نمایشــی، گروه 
ســازنده آن تصمیم به ادامه دادنــش گرفته و فصل 
یــا فصولــی در ادامــه مجموعه موفق اول ســاخته 
می شــود که معمولا (و نه همیشــه) به از دست رفتن 
همان محبوبیت ابتدایی کسب شــده هم می انجامد؛ 
چرا که تیم ســازنده کار و به ویژه نویســنده و کارگردان 
که در تصمیم ســازی محتوایی و روایی اثر، وزنه هایی 
با اثرگذاری بیشــتر در قیاس با دیگــر اعضای تیم به 
حســاب می آیند، از همان ابتدا بنا و اســاس کار را بر 
یک فصل با تعداد قســمت های مشخصی گذاشته اند 

و چون قصــد و نیتی برای ادامه یافتن ســریال نبوده، 
چفت و بســت های دراماتیــک کار به گونه ای شــکل 
گرفتــه که تغییر بنیادین آنها به قصد افزودن وجوهی 
تــازه در اکثریت موارد به شــاکله داســتان و بالطبع 
میــزان محبویبــت و موفقیت آن آســیب های جدی 
وارد می کنــد. در ســطح بین المللی ســریال مهمی 
مانند «فرار از زنــدان» و در مقیاس داخلی مجموعه 
ارزشــمند و خاطره انگیــزی مانند «شــهرزاد» دقیقا 
مصداق همین شــکل از دنباله سازی هستند که چون 
از روز اولِ شــکل گیری با هدفِ به پایان رسیدن در یک 
فصل طراحی و تولید شــده بودنــد، در فصل هایی که 
در ادامه محبوبیت سری اول، طراحی و ساخته شدند، 
به هیچ وجه آن موفقیــت اولیه را تکرار نکرده و حتی 
با وارد کــردن خطوط روایی فرعی و شــخصیت های 
اضافی به کلیت داســتانی اثر تا حــدودی به خاطره 
دلنشین آن فصل موفق آغازین هم لطمه وارد کردند؛ 
اما مجموعه سازان تلویزیون خودمان در ظرف زمانی 
چند ساله اخیر همین روش دوم البته به شکلی بسیار 
تأسف آورتر و غیر قابل دفاع تر آن را در پیش گرفته اند 
و اگر مدیریت ارشــد این رســانه خیلی زود برای رفع 
این معضل چاره اندیشــی نکند، در کوتاه مدت به جای 

چند ســریال با انبوهی از مجموعه های بی سرانجام و 
معلق مانده روبه رو خواهیم شــد که با وعده ساخت 
دنبالــه، بلاتکلیف رها شــده اند. مجموعه هایی که از 
یک ســو آنچه به عنوان فصل اول آنها روی آنتن رفته، 
بدون ســاختن تکمله های بعدی هویت و ســرانجام 
مســتقل و مفهومی ندارد و از ســوی دیگــر با وجود 
گذشــت چند ســال از پخش فصــل اول، هیچ خبر و 
عزم و اراده ای برای تولید دنباله شــان در کار نیست و 
معلوم نیســت معلق و به امان خدا رها شدن شــان تا 
چه زمانی ادامه پیــدا خواهد کرد؟ بگذارید مصداقی 
صحبت کنیم. فصل دوم سریال دیدنی «هوش سیاه» 
ســاخته مســعود آب پــرور در ســال ۹۲ یعنی هفت 
سال قبل به پایان رســید. فصل نخست این مجموعه 
را هــم در بهار ســال ۸۹ دیــده بودیم. حــالا پس از 
گذشــت زمانی زیاد در حد هفت ســال و خــرده ای و 
در حالی که ماجــرای کشــمکش های کاراکتر کامران 
(با بازی کیکاوس یاکیده) بــا تیم کارآگاهی پلیس به 
ســرکردگی ســرگرد احمدی (با نقش آفرینی حسین 
یاری) به خارج از مرزهای ایران رســیده و سال هاست 
مشــتاقان ایــن مجموعــه در انتظار تماشــای نتیجه 
آن شــلیک ســکانس پایانی نیروهای پلیس به قایق 

خلافکاران از جمله کامران هســتند، شبکه سوم سیما 
اصلا وظیفه خودش نمی داند درباره چرایی نیمه کاره 
 ماندن این مجموعه و تحقق نیافتن ســاخت دنباله آن 
توضیحی ارائه دهند! «هوش سیاه» البته نمونه ای از 
ســریال های خوب و خوش ســاختی بود که نیمه کاره 
رها شــده اند؛ وگرنه در کمال تأسف باید گفت در میان 
دنباله هــای معلق مانده، اکثریت با آثار متوســط و زیر 
حد متوســط اســت؛ آثاری که نیمه کاره ماندن شــان 
بیشــتر این شــائبه را تقویت می کند که سازندگان اثر 
ناتــوان از به اتمام رســاندن آن به شــیوه ای معقول و 
مقبول با وعده ساخت دنباله سریال، به نوعی آن را از 
سر باز کرده و روانه آرشیو تلویزیون کرده اند. مجموعه 
ضعیف «پدر» ساخته بهرنگ توفیقی بهترین مصداق 
از این گونه مجموعه هاست که پس از چرخش روایی 
بی منطق در قســمت پایانی مبنی بر زنده ماندن پســر 
جوان که اصلا و ابدا با عقل ســلیم جور در نمی آمد، با 
درج متنی مبنی بر پایان فصل اول، عملا ســر و ته قصه 
را به قول معروف ســر هــم آورده و تا همین امروز که 
دو ســال و نیم از پایان پخش فصــل اول آن می گذرد، 
هیچ نشانه ای از تداوم آن دیده نمی شود، نه در شبکه 
دوم به عنوان شــبکه ســازنده و نه در کارگردانش که 
برای سریال سازی در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی 
فرصت ســر خاراندن هم ندارد. درست شبیه به همین 
اتفاق درباره مجموعه «نفس» ســاخته جلیل سامان 
رخ داد کــه در تابســتان ۹۶ و بــه دنبال فــرار روزبه 
(علیرضا کمالی نژاد) از حلقه محاصره نیروهای امنیتی 
نیمه کاره و بی ســرانجام رها شد که تا امروز هم ادامه 
داشــته است و تلویزیون به جای فراهم کردن شرایطی 
برای ادامه ساخت آن، سازنده اش را در شبکه ای دیگر 
درگیر یک مجموعه دنباله دار دیگر به نام «زیر خاکی» 
کرده اســت. جدیدترین دست پخت سیما در این زمینه 
سریال تازه به اتمام رسیده «خانه امن» است که پس از 
پایانی شتاب زده و پر از حفرات دراماتیک و در حالی که 
بی دلیل تا سقف ۵۰ قسمت کش داده شده بود، با درج 
ســاده و بی دردســر «پایان فصل اول» بدون احترام به 
مخاطبانی که دو ماه تمام به نظاره اش نشسته بودند، 
بــه کار خود خاتمه داد و هیــچ توضیحی هم از هیچ 
منبع موثقی ارائه نشــد که فصل دوم مجموعه در چه 
زمانــی ســاخته و در چه زمانی پخش خواهد شــد؟! 
ای کاش دست اندرکاران ارشــد در حوزه سریال سازی 
تلویزیون به فکر اتخاذ تدابیری جدی و اساســی برای 

رفع این معضل جدید باشند.

سریال های نمایشی که به بهانه دنباله سازی بی سرانجام مانده اند

بدعت های نادرست

نگاهی به فیلم «در خانه بودم، اما...»، ساخته آنگلا شانلِک
شهامت غیرحماسى یک زن

محمدعلــی افتخاری: اینکه ســینما و تئاتــر چگونه 
می توانــد به زبانی بــرای بازگویــی درد ناتمام آدمی 
دســت یابد، معرکه ای اســت کــه فیلــم «در خانه 
بــودم، امــا...» گوشــه ای از آن را در زندگی آســترید 
نشان می دهد. آنگلا شــانلک سعی دارد تمام اجزای 
داستان را به شکلی بی روح و خارج از قواعد مرسوم 
به تصویر بکشــد. قصه از جایی شــروع می شــود که 
رویــداد ناگواری بــرای تعریف کردن نمانده اســت و 
شانلک به درســتی تأکید به رد پای حوادث را به جای 
نشــان دادن آنها انتخاب می کند. کار او مثل نقاشــی 
اســت که با حذف دو سوم از فضای مثبت اثر و ایجاد 
یک ترکیب بنــدی ناقص، ذهــن تماشــاگر را متوجه 
چیزهایی می کند که دیده نمی شــوند؛ در حالی که این 
عناصر، بیــرون از تابلو، همواره حضــوری پویا دارند. 
فیلم نامــه ای که قــدرت تبدیل کردن زوائــد قصه به 
اســاس موقعیت نمایشی را داشته باشــد، نیازی به 
گره هــای پیچیده دراماتیک نــدارد و به راحتی امکان 
سکوت، تردید و عصیان شــخصیت اصلی در زندگی 
ســاختگی اش را فراهم می کند. در واقع، کنار گذاشتن 
حوادث دردناک زندگی آســترید، زمینه ساز دهن کجی 
به همان اصول ژانسنیستیِ تقدیرگرایانه معنوی است 
که شانلک و آسترید در زندگی واقعی شان نیز از آن در 
گریز هســتند. از طرفی این رویکرد، متناسب با شالوده 
اثر، بســتر مناسبی را برای شکل گیری بیان بسیار ساده 
اما ســازمند فیلم در خلال توجه به درونیات آسترید 
فراهم می کند. لانگ تیک های پی در پی، گفت وگوهای 
بی احســاس و تعمد در پرهیز از ترفندهای سینمایی، 
از جمله شگردهایی است که شانلک در جهت ایجاد 

بیان چالش برانگیز فیلمش از آن استفاده می کند.
اگر شــانلک آشکارا ســبک بصری روبر برسون را 
یادآور می شــود، فراتر از یک ادای دیــن، نوعی کنایه 
گزنــده را به همراه دارد. با شــروع ســکانس ابتدایی 
فیلم کــه تلاش نــاکام یک خرگــوش برای فــرار از 
چنگ سگی وحشی را نشــان می دهد و ورود الاغ به 
خانه مخروبه، به نظر می رســد یک ســینماگر آلمانی 
می خواهد با ارجاع مســتقیم به «ناگهــان بالتازار» و 
«موشــت»، لباس فاخری را به اندام فیلمش بپوشاند 
و از این طریق توجه سینما دوســتان را به خود جلب 
کند. اما دنبال کردن ادامه فیلم و تماشــای چگونگی 
حضور شخصیت آسترید در پس لرزه های یک زندگی 
رو بــه نابودی، آنگلا شــانلک و فیلمش را در موضع 
متفاوتی قرار می دهد؛ موقعیت دشــواری که آسترید 
را به پرخاشــگری وا مــی دارد و بی پناهــی او در یک 
زندگی بدون عشــق را تشــدید می کند و این امر، تنها 
زمینه ای برای شــیوه پردازی کارگردان در رســیدن به 
خواسته  های هنری اش نیست. آســترید و فرزندانش 
در دورانی به ســر می برند که نابــودی تدریجی روح 
و جســم، اولین عارضه آن اســت. زنی که همسرش 
را از دســت داده و نگهــداری فرزندانش در شــرایط 
مالی نامناسب، هیچ انگیزه ای برایش باقی نگذاشته، 

پناهــگاه اســتواری می خواهد که ادامــه زندگی اش 
را ممکن کند. اما شــرایط اطراف آســترید و آدم های 
دیگــر به گونه ای اســت که روابط انســانی نمی تواند 
جوابگــوی نیاز او باشــد. وقتی آســترید بــرای خرید 
دوچرخه ســراغ پیرمردی می رود کــه حنجره اش را 
از دست داده اســت، این موقعیت همگانی به خوبی 
دیده می شــود. آســترید دوچرخه را می خرد و بعد از 
چند روز دوچرخه از کار می افتد و متوجه می شود که 
پیرمرد آگهی گمراه کننده ای برای فروش دوچرخه اش 
منتشــر کرده اســت. وقتی آســترید بــرای پس دادن 
دوچرخه ســراغ پیرمرد می رود، گفت وگوی این دو در 
یک موقعیت ناشــناس صورت می گیرد. در اینجا مرد 
سالخورده ای که با صدایی مکانیکی حرف های مقطع 
و کوتاهی را در دفــاع از خود بیان می کند، باید نقش 
فروشــنده ای خبیث و حیله گر را بازی کند (شــانلک 
با برگزیــدن حنجره ای معیوب برای این شــخصیت، 
کنایــه غیر دراماتیک خود را آماده می کند). اما پیرمرد 
در ایــن وضعیت هر گونه برچســب از پیش آماده ای 
را از خــود دور می کنــد. در واقع ایــن بخش از فیلم 
«در خانه بودم، اما...» نه آســترید را به عنوان یک زن 
بیوه ســتمدیده معرفی می کند و نه پیرمرد فروشنده 
را به عنوان یک ظالم دروغ گو. پس شــرایط اجتماعی 
اطراف آســترید در شکل شناخته شده ای خود را نشان 
نمی دهد که آســترید را وادارد تا تبر راســکولنیکُف را 
به دســت بگیرد و ماجرای «جنایت و مکافات» را به 
ســرانجام برساند. تنگنای زیســتن در همین وضعیت 
است که آســترید و شــخصیت های دیگر فیلم را به 
شکلی بی روح و خالی از انرژی دفاع، به میزانسن های 
بدیع فیلم می آورد. در نتیجه فراخوانی دوباره ســبک 
و سیاق برسون و اشاره به تغییر رویکرد ژانسنیستی او 
از «خاطرات کشــیش دهکده» تا «موشت»، با هدف 
به چالش کشــیدن خود سینما و به  طور کلی سویه های 
انتقــادی هنرهــای دراماتیک اســت. اینجاســت که 
ارجاعات شــانلک به هملت و اشــاره به روند ایجاد 
تردید در نگرش برسون، در یک خط موازی و انتقادی 

نظم می یابد. بدیهی اســت که در این مســیر، شانلک 
خــود را نیز مــورد نکوهش قرار می دهــد و اعتراف 
فرهنگــی خود را در یک گفت وگــوی انتقادی از زبان 
آســترید بیــان می کند: «آســترید: وقتــی بازیگر داره 
بازی می کنه، ســراپا دروغه و داره یــه کار بیهوده رو 
انجــام می ده. چــون کارش طبیعی نیســت و چیزیه 
کــه تصمیم گرفتــه انجامش بده؛ یــا کارگردان ازش 
خواســته یا تو نمایش نامه اومده. [...] پس برای من 
عجیبــه که یک بیمار در حال مــردن رو روبه روی یک 
بازیگر بذاریم. شرایطی که اون آدم مریض رو محاصره 
کرده، واقعیت محضیه که فقط خود اون آدم باهاش 
مواجه می شــه و این، با رفتار بازیگری که فقط تظاهر 
می کنه، متفاوتــه. بازیگری که یک دروغگوی به تمام 
معناست؛ کســی که فکر می کنه باید از شغلش برای 
دروغ گفتن اســتفاده کنه. [...] حقیقت وقتی خودش 
رو آشکار می کنه که مجبور میشی کنترلت رو از دست 
بــدی. منظورم اینه کــه در مواجهه بیــن این دو نفر 
(رقاص و زن بیمار که آســترید در فیلم دوستش دیده 

است)، می بینی که بازیگری چقدر پوچ و خالیه».
در شــیوه ای کــه آنــگلا شــانلک از آن تبعیــت 
می کند، بازیگــر از هر گونه ترفندی که ســینما و تئاتر 
به او آموخته، در گریز اســت. در واقع کارگردان تلاش 
می کند هنر بازیگری را در مــرز نابازیگر بودن و بازیگر 
بی احســاس بودن نگه دارد و بدیهی است که حفظ 
تعــادل بازیگر در میزانســن های مختلف و تناســب 
ســاخت بصری فیلم در این روش، کار دشواری است. 
هــدف از این واکنش ساختارشــکنانه، ورود بازیگر به 
ســاحتی نامتعارف در برابر واقعیت است. او با وجود 
دانشــی که هنر تئاتر و ســینما در اختیارش قرار داده 
است، می کوشد تصنع عامدانه ای را به موقعیت های 
نمایشــی اضافه کند (این میزانســن بدیــع، با آوردن 
نابازیگرهــا به صحنه نمایش صــورت نمی گیرد و به 
کلی با آنچه در نئورئالیســم های سینمایی رایج است، 
تفــاوت دارد). به هر ترتیب، صــورت عینی اثر در این 
ســاخت نوین هنری، سرکشــی در برابــر تقدیرگرایی 

را در پــی دارد. ضرورتی که اجــرای هملت در فیلم 
را به عنــوان عنصــری در جهت رشــد ایــده اجرائی 
کارگردان معرفی می کند نیز ریشه در این نگرش دارد؛ 
در هم شکســتن نیروی انتقام جویانه و روان شــناختی 
هملــت. یکی از خوانش های مرســوم درباره هملت 
شکســپیر، مبتنی بر بازخوانی و شــرح «عقده ادیپ» 
است. هملتِ پســر می خواهد برای دستیابی به میل 
درونی اش و تصاحب مادر، جای پدرش را بگیرد. پس 
انتقام هملت از کلادیــوس به تردیدی درونی مربوط 
اســت که متناســب با این نظریه، میل درونی هملت 
ناخواسته او را در راه کشتن پدر قرار می دهد. از این رو 
هملت و کلادیوس دو روح در یک جســم اند و تردید 
هملــت در انتقــام از کلادیوس ریشــه در این عقده 
انســانی دارد. اما تصویر دیگرگونه ای که شانلک برای 
مبــارزه با این خوانش عقیم ارائــه می کند، هملت را 
در مبارزه با زندگی واقع آســترید قرار می دهد و کنش 
حماســی و زبان غنایــی او را هدف می گیــرد. به این 
منظور اســت که در کنار شرح زندگی آسترید، پیرنگی 
موازی در روایت فیلم شکل می گیرد که هم می تواند 
بازخوانی نوینی از هملت باشد و هم می تواند نابودی 
بنیان هنر تئاتر را هشــدار دهــد. در این پیرنگ فرعی، 
فیلیپ و دوســتانش در مدرســه نمایــش هملت را 
پیش می برند و صحنه هایی را خلق می کنند که ابتدا 
روحانیــت لحظه های درام را بروز می دهد و به تدریج 
زبان خاصی را قالب ریزی می کند که تماشاگر با ابعاد 
تازه ای از یک نمایش مصنوعی آشــنا شود. بچه ها در 
کلاس چیــزی را نمایش می دهند که بیان ســینمایی 
شــانلک می خواهد. این نه یک اقتباس، بلکه مراتب 
ایجاد یک رابطه بینامتنی برای جلب  نظر تماشاگر به 
حفره های اندیشــه ورزی در هنرهای نمایشــی است. 
بنابرایــن اجرای هملتِ شکســپیر توســط بچه های 
مدرســه به شــکلی که شــانلک طراحــی می کند و 
به طور کلــی طراحــی هنــری فیلم «در خانــه بودم، 
اما...»، شــک بزرگی به اندام فربه ســینما و تئاتر رایج 
وارد می کنــد. حــال فرقی نمی کند که شــانلک برای 
این دهن کجی، نظریه های ســینمایی روبر برســون را 
زنده کند یا سرگذشــت زنی مثل آســترید را در روایتی 
شــخصی و ســاختارگریز ارائه دهد. به هــر ترتیب او 
موفق می شــود با فراخوانی یکــی از آثار برگزیده هنر 
تئاتر و ایده های متفکری ســینمایی و قرار دادن این دو 
در یک رویکرد نظری واحد، نگرش خود را نســبت به 
موضوع فراخوانی شده نشــان دهد. حال باید دید اگر 
آسترید به جای انتخاب یک نابودی خودخواسته برای 
رهایی از وضعیت دردآلــود زندگی اش، پناه آوردن به 
طبیعت را برمی گزیند، خاصیت هنری فیلم «در خانه 
بودم، اما...» به اندیشــه منحصر به فردی برای شانلک 
تبدیل می شود یا نه؟ شاید سپردن آسترید به این پایان 
آرام بخش، قادر نباشــد سرکشــی در برابر طبیعت را 
خاطر نشان کند و نیروی آسترید رنجیده را به سکون و 

نابودی خودخواسته سوق دهد.


